
بردرشاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد
گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

حافظ

ســـیل، زلزلـــه، آتش‌ســـوزی و... از جملـــه بحران‌هایـــی 
خ‌دادنـــش باعـــث اختـــال در بخشـــی از  اســـت کـــه ر
زندگی شـــهروندانی می‌شـــود که بـــا آن درگیر هســـتند. 
در ســـال‌های‌ اخیـــر در کنار رفـــع و رجوع مســـأله اصلی 
بحران‌هـــا یـــک مســـأله مهم‌تر هـــم وجود داشـــت و آن 
نـــوع روایتی اســـت کـــه از بحـــران می‌دهیم. مســـائلی از 
جمله اینکه سرنوشـــت کمک‌های اهدایی چه می‌شـــود، 
شـــبهات کمک افراد سرشـــناس به مردم، نوع رســـیدگی 
به مناطـــق بحران‌ زده کـــه برخی از آنها بشـــدت در افکار 
عمومـــی تأثیر می‌گـــذارد. در ماجرای ریزش ســـاختمان 
پلاســـکو تهران و متروپل آبادان شایعه زنده ماندن برخی 
افراد زیـــرآوار مانده خودش باعث بحران جدیدی شـــده 
بود که ایجاد شـــایعات زیـــاد و تناقض‌های افـــراد دخیل 
در ماجـــرا افـــکار عمومی را حســـاس کـــرده بـــود. اینها را 
که گفتم بـــرای بحران‌های ناگهانی اســـت و مـــا برای آن 
برنامـــه از پیش تعیین شـــده نداریم امـــا برخی بحران‌ها 
جلوی چشـــم مـــا رخ می‌دهد اما چون ایـــن بحران فوری 
نیســـت و ممکن اســـت چند دهه بعد تأثیر خود را نشان 

دهد برای افکار عمومی شـــاید مســـأله نشـــده باشد.
 لازم اســـت مثـــال بزنـــم تـــا کمـــی مطلـــب جـــا بیفتـــد. 
چندســـال اســـت که جریـــان آب در رودخانـــه هامون به 
ســـمت ایران خشک شده اســـت. دلایل فراوانی هم دارد 
امـــا در این یک دهـــه بارها فریـــاد مردم ســـاکن در آن را 
شنیدیم که خشکســـالی باعث نابودی روســـتاها و حتی 
شهرهای استان سیســـتان و بلوچستان شـــده است اما 
باز در افکار عمومی آن حساســـیت لازم دیده نمی‌شـــود؟
بحرانی که ســـال‌ها دریاچـــه ارومیه گرفتار آن شـــده بود 
در اوایل کار خیلی برای افکار عمومی مســـأله نشده بود. 
غیر از افراد ســـاکن در منطقه و اطراف شـــاید برای خیلی 
ازمـــردم دورتر و مرکزنشـــین مهم نبود که بـــرای مثال اگر 
دریاچه ارومیه خشـــک شـــود چه اتفاق و معضلی ممکن 
اســـت گریبانگیر مـــردم آن مناطق ودر مقیاســـی بزرگتر 
کشور شـــود؟ خوزستان چندســـالی اســـت درگیر مسأله 
ریزگردهـــا شـــده اســـت کـــه عمـــده منشـــأ آن در عراق 
اســـت. با اینکه اخبـــار و تصاویر آن را بارها در رســـانه‌ها و 
شـــبکه‌های اجتماعـــی دیدیم امـــا تا ریزگردهـــا به تهران 
و اصفهان و چند شـــهر بزرگ و صنعتی کشـــور نرســـید باز 
هم افکار عمومی درک درســـت و متناســـبی از بحرانی که 
رخ داده اســـت متوجه نشد. خشک شـــدن زاینده رود در 
چند ســـال اخیر ســـبب ایجاد بحران در منطقه اصفهان 
و یزد شـــده است. حتی کشـــاورزان منطقه چندبار تجمع 
کردنـــد و حتـــی در کـــف رودخانـــه خشک‌شـــده تجمـــع 
کردنـــد. تجمع‌شـــان از صداوســـیما پخش شـــد و باعث 
جلب توجه مردم کشـــور به مســـأله آب اصفهان شـــد اما 
با اتمام تجمع باز هم مســـأله به فراموشـــی سپرده شد و 
الان شاید کســـی نداند تبعات آن خشکسالی و کمبودآب 
در اصفهان ایجاد فرونشست در اطراف شهر و حتی خود 
شـــهر شـــده که این بحران بزرگ وخطر را متأسفانه افکار 
عمومی نـــه در مقیاس ملـــی حتی در خـــود منطقه اصلاً 

درک نکرده است.

دلیل اینکه چرا بحران‌های ما ملی هســـتند اما برایشـــان 
اقدام ملـــی انجام نمی‌شـــود زیاد اســـت اما ســـاده‌ترین 
جوابـــی که به آن داده می‌شـــود این اســـت کـــه چون به 
بحـــران منطقـــه‌ای نگاه می‌کنیـــم و نگاه ملـــی نداریم. از 
تأثیرات آن بر ســـایر مناطـــق و اقلیم‌ها گفته نمی‌شـــود. 
دیگر دلیل اینکه از روایت بحران عاجز هســـتیم نداشتن 
نـــگاه کلان و آینده‌پژوهانـــه به مســـأله بحران اســـت. به 
همین دلیل اســـت همیشـــه منتظر بحران می‌نشینیم تا 
او به ســـراغ ما بیاید. خشکســـالی و فرونشست و بی‌آبی 
امـــری فوری نیســـت کـــه وقتـــی آمـــد غافلگیر شـــویم و 

نتوانیـــم برایـــش برنامه‌ریزی کنیم.
همیـــن چندهفته قبل بود که اعلام شـــد ســـطح ورودی 
آب دریاچـــه ارومیـــه بـــالا آمده اســـت و شـــاید از بحران 
رهایـــی یافتیم اما همین رهایـــی از بحران هم آنچنان که 
باید و شـــاید برای مردم بازگونشـــده است. حضور رئیس 
جمهـــور در منطقـــه هیرمند و ورود مســـتقیم به ماجرای 
آب سیســـتان باعث شـــد ماجرا از ســـطح منطقه‌ای ارتقا 
پیدا کنـــد و کمی درافـــکار عمومی جایگاه پیـــدا کند. هر 
چند که اگر اســـتمرار نداشـــته باشـــد و گروه‌های مرجع 
که تـــوان تأثیرگذاری بر افـــکار عمومی )به هر شـــیوه‌ای(  
دارنـــد در منطقـــه حضـــور نداشـــته باشـــند بـــاز هـــم به 
راحتـــی از یـــاد افـــکار عمومی مـــی‌رود. آخرین نـــوع این 
بحران‌های بلندمدت فرونشســـت اصفهـــان و آب زاینده 
رود اســـت اگر چه برنامه‌هایی کلان در ســـطح ملی برای 
احیـــای رودخانـــه و جلوگیـــری از فرونشســـت اصفهـــان 
در جریـــان اســـت اما لازم اســـت برنامه‌هـــای اثربخش و 
آگاهی‌بخـــش بـــه صورت ملـــی انجام شـــود تـــا خطر این 
مســـأله گوشزد شـــود و زمینه‌های اقناعی برای انجام امور 
توســـط مسئولان هم فراهم شـــود. باید ساعت‌ها مستند 
ســـاخته شـــود تاعمق بحران روایـــت شـــود. روایت‌های 
ریز و درشـــت در رســـانه‌های رسمی و غیررســـمی باید به 
دســـت مردم برســـد تا بحران مسأله مردم شـــود. در این 
صورت اســـت کـــه می‌توانیـــم امیـــدوار باشـــیم اقدامات 
بهبودبخـــش جهت رفع بحران ثمر داده و مخاطب اصلی 
خـــودش را یافته اســـت. بزرگترین اقدامـــات و کارها اگر 
بدون پیوســـت فرهنگی و رســـانه‌ای انجام شود هیچ‌گاه 

در افـــکار عمومی ماندگار نخواهد شـــد.

امام حسین )ع(: 
خوش اخلاقى عبادت است.

    	                                   کنزالعمال، ج۱۳
سخن روز

به خاطر بد رفتاری با مجید سرزنش شدم
برخـــی از مـــردم گاهی بابت نقش ناظم کـــه در»قصه‌های مجید« بازی کرده بـــودم، از من گلایه می‌کنند کـــه چرا با نوجوانی 
که ســـر پرشـــوری بـــرای زندگی داشـــت، اینگونه رفتـــار می‌کردی و آزارش مـــی‌دادی! من هـــم در جواب می‌گفتـــم در یکی از 
قســـمت‌ها کـــه از بچه‌ها خواســـتم دربـــاره مفیدترین شـــغل بنویســـند و انتظارم از مجیـــد این بود کـــه درباره مـــا ناظم‌ها 

بنویســـد، او درباره شـــغل »مرده‌شـــور« نوشـــت! من چه رفتاری باید می‌داشتم؟

 | از صحبت های این بازیگر با مهر

ما مسلمانان، مسلمانیم، نه اسلام‌گرا
واژه »اســـام‌گرایی« از آن واژه‌هایی اســـت که توسط 
روشـــنفکران و غـــرب‌زدگان برای نامیدن مســـلمانان 
جعل شـــده اســـت. گاهی هم در گفتار روشنفکری از 
واژه »اسلامیســـت« یا »اسلامیسم« استفاده می‌شود. 
منظورشـــان از اســـام‌گرایی یا اسلامیسم، »خوانشِ« 
سیاســـی از اســـام اســـت؛ یعنی همان چیـــزی که با 
عنوان »اســـام سیاســـی« از آن یاد می‌کنند. اســـام، 
در ایـــن نـــگاه، همچون یـــک متن بی‌جان اســـت که 
توسط یک »ســـوژه«، »خوانش« می‌شود؛ این خوانش 
می‌تواند سیاســـی باشـــد و می‌تواند سیاســـی نباشد.

در ایـــن معادلـــه اگر شـــما خـــود را صرفاً »مســـلمان« 
بدانیـــد و نـــه »اســـام‌گرا«، دین‌تـــان بـــه مجموعه‌ای 
از اعتقـــادات و اخلاقیات و عرفانیـــات درونی و فردی 
فروکاســـته می‌شـــود که تهی از طرح سیاســـی است؛ 
و اگر بپذیرید که اسلامیســـت یا اســـام‌گرا هســـتید، 

بایـــد ایـــن را هـــم بپذیریـــد کـــه شـــما به عنـــوان یک 
ســـوژه خودبنیاد، اســـام را »خوانش« کردیـــد و بر آن 
یـــک طرح سیاســـی افکندید. بـــه این ترتیب اســـام 
از آن شـــأن بالادســـتی، وحیانی و قدسی خواهد افتاد 
و بـــاز هم بـــه جای خود اســـام، این ســـوژه خودبنیاد 
است که به لحاظ سیاســـی تعیین‌کننده خواهد بود.

همان‌طور که پیداســـت، این بازی زبانی هر دو سرش 
یـــک نتیجه دارد: اثبات انســـان خودبنیـــاد که به همه 
چیز صورت می‌بخشـــد. مســـلمانان هر چه هم فریاد 
بزننـــد کـــه دین اســـام ذاتـــاً و عینـــاً و واقعاً سیاســـی 
اســـت، گوش روشـــنفکران بدهـــکار نیســـت چرا که 
آنهـــا پیـــش از دیـــدن واقعیت اســـام، یـــک تصمیم 
ایدئولوژیک گرفته‌اند که اســـام را غیرسیاسی ببینند 
و بداننـــد. بلـــه؛ می‌توان اســـام را سیاســـی خواند و 
می‌توان غیرسیاســـی خواند. همان‌طـــور که می‌توان 
نمـــاز صبح را دو رکعت خوانـــد و می‌توان چهار رکعت 
و حتـــی دَه رکعـــت خواند! امـــا بدیهی اســـت که نماز 
صبـــح ده‌رکعتـــی ربطی بـــه امر الهـــی نـــدارد؛ اگر چه 
برای ایجاد آرامش یا ورزش صبحگاهی مفیدتر باشـــد!

اسلام، آن چیزی نیســـت که صفتی از بیرون خودش 
به او تحمیل شـــود. »اســـام‌گرایی«، کلمـــه‌ای خبیثه 
اســـت کـــه از ذهن‌هـــای خودبنیـــاد درآمده اســـت و 
ماننـــد ســـلولی ســـرطانی می‌توانـــد ذهـــن و زبـــان ما 
مســـلمانان را بیمار کند. تعبیر »اســـام سیاسی« هم 
اگر بـــرای تأکید بر یکی از ویژگی‌های درونی اســـام به 
کار گرفته شـــده باشـــد، می‌تـــوان آن را فهمید و قبول 
کـــرد؛ و الا ما اســـامِ غیرسیاســـی نداریـــم که صفت 
»سیاســـی« از بیـــرون بر آن بار شـــود. آن اســـامی که 
»غیرسِیاسی« اســـت، درواقع »غیراِســـام« است. ما 
مســـلمانان، »مســـلمان« هســـتیم؛ نه »اســـام‌گرا«. 
آیا ایـــن حق را داریم کـــه خودمان بـــرای خودمان نام 

کنیم؟! انتخاب 
پی‌نوشـــت: گاهـــی در توضیح پروژه فکـــری دکتر علی 
شـــریعتی، عـــده‌ای از روشـــنفکران، نام »اســـام‌گرا« 
بـــر او می‌گذارند. مســـأله این نیســـت کـــه تلقی دکتر 
شـــریعتی از اســـام، به‌واقع تاب این را دارد که اسلام 
او را ایدئولوژیک و او را اســـام‌گرا بدانیم یا نه. مســـأله 
این اســـت که روشـــنفکران با اطلاق واژه اسلام‌گرا به 
هر کسی که تلقی سیاســـی از اسلام دارد، می‌خواهند 
اســـام را از شـــأن و ماهیـــت سیاســـی خـــود ســـاقط 
کننـــد. آنهـــا نه‌فقط بـــه دکتـــر شـــریعتی، کـــه به هر 
کســـی که به‌واقع مسلمان اســـت و طبیعتاً سیاسی، 
می‌گوینـــد »اســـام‌گرا«. یعنـــی اســـام که بـــه خودی 
خود، سیاســـی نیســـت. این ما هســـتیم که به سمت 
اســـام می‌رویم و آن را در دســـت می‌گیریم و سیاسی 
خوانش می‌کنیم. البته بدیهی اســـت کـــه اینجا نباید 
اســـام‌گرایی را با معادل لفظـــی آن، یعنی »گرایش به 

اسلام« اشـــتباه گرفت.

 خیشی که دشت‌ها را شیار زد
 فرانکلیـــن روزولـــت رویـــش را از پرده نمایـــش برگرداند، بـــه لورنتز که ردیف عقب‌تر نشســـته بـــود نگاه کرد و گفـــت: »واقعاً 
فیلم شـــگفت‌آوریه، چـــه کمکی می‌تونم به شـــما در این رابطه بکنـــم؟« و این کاملاً برخـــاف عکس‌العمـــل او در مورد فیلم  
قبلـــی  لورنتـــز بود. نتیجه این جمله، ریاســـت پیـــر لورنتز بر یک ســـازمان جدید ســـینمایی برای تولید فیلم‌های مســـتند به 
نـــام »خدمات فیلم ایـــالات متحده« بود کـــه در آن برهه از زمان، بســـیاری از فیلم‌های مســـتند را درباره مســـائل اجتماعی، 
سیاســـی و محیط زیســـتی امریـــکا تولید کـــرد؛ فیلم‌هایی که هم حمایـــت دولتی را پشـــتیبان خود می‌دیدنـــد و هم تیغ تند 
انتقـــاد را برمی‌داشـــتند. از ایـــن‌رو لورنتز یک نمونه موفـــق اولیه در جذب ســـرمایه‌های دولتی برای تولید فیلم‌های مســـتند 

انتقادی بود.
لئونـــارد مـــک تـــگارت لورنتز، معروف به پیر لورنتز، مستندســـاز امریکایی اســـت که بیشـــتر شـــهرتش را از فیلمی کـــه درباره 
مجموعـــه برنامه‌های اصلاحی روزولت موســـوم به »نیو دیل« ســـاخت، دارد. هر چند وقتی او اولیـــن فیلم تأثیرگذارش یعنی 
»خیشـــی که دشـــت‌ها را شـــیار زد« را اکران کرد، با اینکـــه در اصل برای تولید فیلمی مســـتند درباره بیابان‌ها و کشـــاورزی در 
امریـــکا از دولـــت و رئیـــس جمهور ایالات متحده ســـفارش و بودجـــه گرفته بود اما نتیجه چنان شـــد که شـــخص روزولت و 
طـــرح اصلاحی‌‌اش مورد آماج حملات قرار گرفت. این دامنه گســـترده تأثیر، ناشـــی از روحیه جدی و جنگنـــده لورنتز بود، او 
از تولیـــد تا اکران در برابر همه کارشـــکنی‌ها ایســـتاد، سرســـختی کرد، انتقادهـــا را به جان خرید ولی پا پس نکشـــید و همین 

موجب شـــد تا پیـــام فیلمش را به گوش همه برســـاند.
شـــاید در ابتدا »خیشـــی که دشـــت‌ها را شـــیار زد« بنـــا بود یک فیلـــم تبلیغاتی با ســـفارش دولتـــی و در حمایـــت از کمپین 
روزولـــت بوده باشـــد امـــا در ادامه کار جـــور دیگری پیش رفـــت و لورنتز آن چیزی را که فکر می‌کرد درســـت اســـت ســـاخت 
و همیـــن رمز ماندگاری‌‌اش در تاریخ ســـینمای مســـتند شـــد. چنانکـــه در فیلم بعد‌ی‌‌اش کـــه درباره‌ وضع زیســـت محیطی 
رودخانه ‌می‌سی‌ســـی‌پی و زیســـت مردم حاشـــیه آن بود، خود روزولت از دیدن آن شـــگفت‌زده شـــد و اعـــام آمادگی کرد تا 

قدمی برای بهبـــود بردارد.
لورنتـــز همین روند را با فیلم‌های دیگرش مثل »انســـان را بنگر«، »نیروی زمین« و... ادامه داد و همه توان ســـازمان خدمات 

فیلـــم ایالات متحده را بـــرای تولید فیلم‌هایی که به بیان بحران‌ها و مســـائل مهم و روزآمد اجتماعی بپردازد، به کار بســـت.
او بعدتـــر کار فیلمســـازی را در جنـــگ جهانی دوم پی‌ گرفت و بســـیاری آثار کوتاهـــش را از فیلم‌هایی که خـــود تهیه کرده بود 
یـــا از آرشـــیو نازی‌ها به دســـتش رســـیده بود، ســـاخت. »گذر زمـــان« مجموعه فیلـــم خبری او بـــود که به علـــت بدعت‌ها، 
بازســـازی‌ها و ســـوگیری‌هایش یـــک محصول نو در مقابـــل فیلم‌های ســـنتی خبری به شـــمار می‌آمد. همیـــن نوآوری‌ها بود 

که یک جایزه اســـکار برای پیـــر لورنتز به ارمغـــان آورد.
پس از آن ســـبک و منش لورنتز در مســـتندهای آن روز چنان زبانزد شـــد که انجمن بین‌المللی مســـتند جشـــنواره‌ای به نام 
او ترتیـــب داد و جایـــزه لورنتز را به کســـانی اعطا کرد که آثارشـــان به بهترین شـــکل نشـــان‌دهنده »حساســـیت دموکراتیک، 

روح کنشـــگر و بینش غنایی« باشد.

ابَیانـــه روســـتایی از توابـــع بخش مرکزی شهرســـتان 
نطنز در اســـتان اصفهان اســـت. این روســـتا در تاریخ 
۳۰ مرداد ۱۳۵۴ با شـــماره ثبـــت ۱۰۸۸ به‌عنوان یکی از 

آثـــار ملی ایران به ثبت رســـیده‌ اســـت.| مهر
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جهان در تصاحب هوش مصنوعی

کتاب تازه محمدرضا شـــمس برای بچه‌ها، تکذیب شـــایعه درگذشـــت ابوالفضل پورعرب از 
ســـوی خود این هنرمند و نوشته رضا ســـاکی، فعال رســـانه‌ای و طنزپرداز درباره »مگه تموم 
عمـــر چند تا بهاره؟«، ســـریال ســـروش صحت بخشـــی از مطالبی هســـتند کـــه در مجازی 

امروز درباره‌شـــان می‌خوانید.

نوشته خواندنی شمس برای بچه‌ها
محمدرضا شـــمس، نویســـنده و مدرس داستان‌نویســـی تصویری دیدنی از 
طرح جلد یکی از آثار خود را که برای بچه‌های 10 تا 13 ســـال نوشـــته منتشر 
کرده؛ اســـم ایـــن کتاب »قصه‌هـــای بترس بـــرای بچه‌های نترس« اســـت. 
این نویســـنده کـــودک و نوجوان در ادامه بخشـــی از متن کتابـــش را هم با 
مخاطبان به اشـــتراک گذاشـــته که در آن آمده: »اســـکلت‌های خون‌آشام، 
اتوبوس‌هایـــی کـــه فقـــط مرده‌هـــا را ســـوار می‌کننـــد، هیولاهایـــی که دیکتـــه می‌گـــن. جن‌هایی که 
تـــوی متکا زندگـــی می‌کنند، گرگینه‌هـــا و... از این چیزها می‌ترســـی؟ می‌ترســـی و می‌لـــرزی؟ اگه فکر 
می‌کنی بچه‌ نترســـی هســـتی، بیا وســـط. اگه دلت می‌خواد با موجـــودات عجیب و غریب و ترســـناک 
آشـــنا بشـــی، این کتاب را از توی قفســـه بیـــرون بکش و بخـــون.« این کتـــاب با همراهی نشـــر هوپا در 
اختیـــار علاقه‌مندان قرار گرفته اســـت. از نکات جالب توجه کتاب این نویســـنده و دیگر نویســـندگان 
ایرانی که چندی اســـت در ژانر ادبیات وحشـــت برای کودکان و نوجوانان می‌نویســـند این است که طی 
ســـال‌های اخیر دیگر کتاب‌های ایـــن حوزه محدود به ادبیات ترجمه نمی‌شـــود. بنابراین والدین جوان 

می‌توانند به خرید آثاری امیدوار باشـــند که بر اســـاس فرهنگ خودمان نوشـــته و منتشـــر شـــده‌اند.

پورعرب شایعه مرگش را تکذیب کرد
صفحه »ســـینما آنلاین« تصویری از ابوالفضل پورعـــرب به همراه مادرش 
منتشـــر کرده که در توضیحات آن آمده: »شایعه‌ای که ابوالفضل پورعرب 
تکذیبش کرد.« این تصویری از 62 ســـالگی این هنرمند اســـت که در آن 
آمده: »در حالی که از شامگاه جمعه، تصاویری از ابوالفضل پورعرب روی 
تخت بیمارســـتان دست به دســـت شـــده، این بازیگر با انتشار تصویری 

از جشـــن تولد خود به همراه مادرش، این شـــایعه را تکذیب کرد.

اظهار امیدواری درباره سریال سروش صحت
رضا ســـاکی فعال رســـانه‌ای و طنزپرداز در تازه‌ترین پســـت خود تصویری از 
»مگه تموم عمر چند تا بهاره؟«، ســـریال تازه‌ای که قســـمت‌های نخســـت 
آن به کارگردانی ســـروش صحت روانه شـــبکه نمایش خانگی شده با مردم 
به اشـــتراک گذاشـــته و درباره‌اش با عنـــوان »از فانتزی تا کمدی« نوشـــته: 
»ســـروش صحت تبحـــر خاصی در ترکیب فانتـــزی و کمـــدی دارد و این کار 
البتـــه گاهـــی بانمک و خنده‌دار اســـت و گاهی قصه در همـــان جهان فانتزی می‌ماند.ســـروش صحت 
مؤلـــف اســـت و جهان کمـــدی‌اش خاص خـــود اوســـت و در این جهان خـــاص صحنه‌هـــای یگانه‌ای 
ســـاخته است.ســـریال جدید او نویدبخش دیدن کمدی خوب اســـت.صحنه اســـتعلام گربـــه و مار در 
قســـمت دوم این ســـریال، از همان لحظه‌های نابی اســـت که انتظارش را داریم.امیـــدوارم کمدی این 

ســـریال از فانتزی‌اش بیشتر بشود.«

 گفته‌های خضاب درباره بیلبورد سخنان شهید بهشتی
وحیـــد خضاب، شـــاعر و مترجم عربی و انگلیســـی که البتـــه تاریخ‌پژوه 
هـــم اســـت در تازه‌ترین پســـت خـــود درباره بحـــث حجاب ســـخنانی را 
بـــا دنبال کننـــدگان صفحه‌اش به اشـــتراک گذاشـــته کـــه در توضیح آن 
نوشـــته: »‌بیلبوردهایی کـــه این روزهـــا در خیابان‌های تهران برپاســـت، 
فرزند آیت‌الله بهشـــتی را به واکنش در برابر حجاب واداشـــته. برخی هم 
از این واکنش خوشـــحالند. دیگر پسر دکتر بهشـــتی نیز در گفت‌و‌گو با من، می‌گفت پدرش قاعدتاً 
غ از نظر مـــا درباره خوبی یـــا بدی حجاب  موافـــق نواب صفـــوی نبوده اســـت.به همین بهانه و فـــار
یا مشـــی نواب، ضمن بررســـی موردی همیـــن دو موضوع در اندیشـــه آیت‌الله بهشـــتی، در این باره 
گفت‌و‌گـــو می‌کنیم که آیا می‌توان نظر امثال آیت‌الله بهشـــتی را در ســـخن فرزندانشـــان جســـت؟« 

 سفر اهالی ادبیات و سینما به »رمین«
عبدالحکیم بهار، مروج کتابخوانی اهل روســـتای »رمیـــن« که به عنوان 
نامزد از کشـــورمان در جوایز بین‌المللی شرکت داشته با انتشار تصویری 
نوشـــته:»این قاب را خیلی دوست دارم. حســـین ریگی کارگردان سینما 
و حســـین شیخ‌الاســـامی از منتقدان و پژوهشـــگران نام آشنای ادبیات 
کـــودکان و نوجوانـــان را در کنـــار خـــودم دارم. مهـــدی یـــار محمـــدی از 
هنرمنـــدان خوب حوزه موســـیقی بلوچـــی هم در ایـــن تصویر دیده می‌شـــود.« افراد حاضـــر در این 

تصویر به همراهی یکدیگر مســـیر رســـیدن به روســـتای رمین را طـــی کرده‌اند.

فضای‌مجازی

نگاره

حمید صوفی/ طراح و کارتونیست

بحران‌ها را چگونه روایت کنیم تا باورپذیر باشد؟


